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hikmaht-e mutaāliyah: the Nature of Political Action1 
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Extended Abstract

Introduction: hikmaht-e mutaāliyah (Transcendent Philosophy) is a branch of Islamic 
philosophy where the foundational concept is “the primacy of existence” (Asālat al-Wu-
jūd). This concept serves as a meta-language for the entire philosophical framework, 
acting as the underlying principle governing all issues, claims, theories, and arguments 
within this system. The primary goal of this article is to explain the nature of “political 
action” in accordance with the meta-language of the primacy of existence. In this exis-
tential explanation, it is demonstrated that political action becomes one with the “self” 
of the actor, and it is this unity of political action with the “self” that gives it meaning.
Methods:The method employed in this article is an existential explanation. Existential 
explanation is a type of philosophical reasoning consistent with the meta-language of 
the primacy of existence, wherein human phenomena are explained by referring to the 
ontological characteristics of the individual or collective “self.” In this article, based on 
this explanatory method, the process of political action—from the initial intention of 
creation by an actor or the collective consensus of political actors to its ultimate realiza-
tion in human life—is explained based on the inherent needs of these actors. Moreover, 
the meaning of political action is examined according to the individual intention or col-
lective purpose of the political actor.
Results and discussion: The first result of this article is that political action is an institu-
tional action. Therefore, it has three characteristics: stability, continuity and homogene-
ity. This is because political action, following the intention of the actor or the collective 
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consensus of actors, permeates the individual or collective “self” of the actors.  The sec-
ond result of this article is that from the perspective of the meta-language of the primacy 
of existence, every political action is considered an “expanded existence” of individual 
action. By “expanded existence,” it is meant that political action, with a singular exist-
ence, manifests in the individual actions of all political actors. The plurality of actors 
and their individual characteristics do not conflict with the existential unity of political 
action. As a result, in a political interaction, each of the political actors, in addition to 
their individual existence, has a transpersonal and common existence with other politi-
cal actors. It is this expanded and shared existence that is the subject of political action, 
distinguishing it from individual action. Another result of this article is that political 
action is a meaningful phenomenon from the point of view of the primacy of existence. 
The meaningfulness of political action lies in uncovering the hidden meaning within it 
and conveying that meaning to others. Thus, political action, from an existential per-
spective, is akin to speaking. Just as speaking reveals the hidden meaning in one’s mind 
and communicates it to the mind of the listener, political action, in existential explana-
tion, relates to something real and true, which is the uncovering of the inner intentions 
of the political actor(s).
Conclusions :Political action, due to its stability, continuity, and homogeneity, becomes 
part of the actor’s existence and realizes their existential status. Political action derives 
its meaning from its connection to the “self” of the actor, obtaining this meaning from 
individual intentions and collective consensus. Furthermore, collective political interac-
tion among actors leads to the formation of a political identity.
Keywords: Hikmaht-e mutaāliyah, Transcendent Philosophy, Meta-language of prima-
cy of existence, Political action, Expanded existence, Existential explanation. 
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حکمت متعالیه: سرشت عمل سیاسی۱

پزشگی2 محمد

چکیدهٔ تفصیلی
مقدمــه و اهــداف: حکمــت متعالیــه شــاخه ای از فلســفه اسلامــی اســت کــه فرازبــان آن »اصالــت وجــود« اســت. منظــور 
از فرازبــان بــودن ایــن آمــوزه آن اســت کــه آمــوزه مذکــور بــه منزلــه روح ایــن دســتگاه فلســفی در تمامــی مســایل، مدعیــات، 
نظریه هــا و اســتدلال های آن حاکــم و جــاری اســت. هــدف اصلــی مقالــه آن اســت کــه سرشــت »عمــل سیاســی« را متناســب 
بــا فرازبــان اصالــت وجــود تبییــن کنــد. در تبییــن وجــودی نشــان داده می شــود کــه عمــل سیاســی بــا »خــودِ« کنش گــر یکــی 

می شــود و همیــن اتـــاد عمــل سیاســی بــا »خــود« اســت کــه بــه آن معنــا می دهــد.
روش: روش ایــن مقالــه تبییــن وجــودی اســت. تبییــن وجــودی نوعــی از احتجــاج فلســفی متناســب بــا فرازبــان اصالــت وجــود 
ــن  ــی تبیی ــا جمع ــردی ی ــود« ف ــناختی  »خ ــای هستی ش ــه ویژگی ه ــاع ب ــا ارج ــانی ب ــای انس ــاس آن پدیده ه ــر اس ــه ب ــت ک اس
می شــوند. در ایــن مقالــه بــر اســاس ایــن روش تبیینــی تلاش شــده تــا فراینــد عمــل سیاســی از آغــاز قصــد ایجــاد بــه وســیله 
ــی  ــر اســاس نیازهــای ذات ــی آن در زندگــی انســانی ب ــا تـقــق نهای ــا اجمــاع جمعــی کنش گــران سیاســی ت یــک  کنش گــر ی
کنش گــران مزبــور توضیــح داده شــود. هم چنیــن بــر اســاس ایــن شــیوه معنــای عمــل سیاســی بــر اســاس نیــت فــردی یــا قصــد 

ــود. ــی می ش ــی بررس ــر سیاس ــی کنش گ جمع
یافته هــا: نخســتین یافتــه ایــن مقالــه ایــن اســت کــه عمــل سیاســی کنشــی نهــادی اســت. از ایــن رو دارای ســه ویژگــی ثبــات، 
ــا  ــا اجمــاع جمعــی کنش گــران در »خــود« فــردی ی ــرا عمــل سیاســی پــس از نیــت کنش گــر ی تــداوم و همگنــی اســت. زی
جمعــی کنش گــران رســوخ می یابــد. دومیــن یافتــه در ایــن نوشــته آن اســت کــه از منظــر فرازبــان اصالــت وجــود هــر عمــل 
ــه« در این جــا آن اســت کــه  ــی می شــود. منظــور از »وجــودِ وســعتِ یافت ــردی تلق ــه« عمــل ف سیاســی »وجــودِ وســعت یافت
عمــل سیاســی بــا یــک وجــود واحــد در عمــل فــردی همــه کنش گــران سیاســی تـقــق می یابــد و تعــدد کنش گــران سیاســی 

1.  ایــن مقالــه بخشــی از پــروژه نگارنــده تـــت عنــوان »درآمــدی بــر علــم سیاســت وجــودی« اســت کــه در پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ 
اسلامــی  اجــرا و در ســال ۱۴۰۳ بــه اتمــام رســیده اســت.
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اســتناددهی: پزشــگی، مـمــد. ۱۴۰۳. حکمــت متعالیــه: سرشــت عمــل سیاســی، رهیافت هــای سیاســی و بیــن المللــی، 
تابســتان، ســال ۱۶، شــماره ۲، ۸۵-۱۰۳.

ــی  ــک هم کنش ــه در ی ــد. در نتیج ــاد نمی کن ــی ایج ــل  سیاس ــودی عم ــدت وج ــا وح ــی ب ــا مغایرت ــردی آنه ــای ف و ویژگی ه
ــر وجــود فــردی و خــاص خــود دارای یــک هســتی فرافــردی و مشــترک  سیاســی، هــر یــک از کنش گــران سیاســی علاوه ب
ــا دیگــر کنش گــران سیاســی می گردنــد. در واقــع ایــن هســتی ِتوســعه یافتــه و مشــترک اســت کــه موضــوع کنــش سیاســی  ب
اســت و آن را از کنــش فــردی جــدا می کنــد. از دیگــر یافته هــای ایــن مقالــه آن اســت کــه از منظــر فرازبــان اصالــت وجــود 
عمــل سیاســی پدیــده ای معنــادار اســت. معنــادار بــودن یــک عمــل سیاســی بــه کشــف معنــای نهفتــه در آن و انتقــال آن معنــا 
ــخن  ــه س ــور ک ــرا همان ط ــت. زی ــن اس ــخن گفت ــد س ــودی مانن ــر وج ــل سیاســی از نظ ــن رو عم ــران می باشــد. از ای ــه دیگ ب
ــر مخاطــب  ــه ضمی ــد و آن را ب ــر را از نظــر هــدف و غرضــی کــه در آن اســت کشــف می کن ــه در ضمی ــای نهفت ــن معن گفت
ــف  ــان کش ــه هم ــردد ک ــی برمی گ ــی و واقع ــری حقیق ــه ام ــودی ب ــن وج ــی در تبیی ــل سیاس ــن عم ــد؛ بنابرای ــل می کن منتق

ــت.  ــی اس ــران سیاس ــا کنش گ ــر ی ــی کنش گ ــات درون مکنون
ــه بخشــی از هســتی کنش گــر می شــود و  ــل ب ــی خــود تبدی ــداوم و همگن ــات، ت ــل ثب ــه دلی نتیجه گیــری: عمــل سیاســی ب
جایــگاه وجــودی او را متـقــق می ســازد. عمــل سیاســی بــه دلیــل ارتباطــش بــا »خــود« کنش گــر معنــا می یابــد و ایــن معنــا 
ــان کنش گــران موجــب ایجــاد  ــردی و اجمــاع جمعــی بدســت مــی آورد. از ســوی دیگــر هم کنشــی سیاســی می را از نیــت ف

ــود.   ــی می ش ــت سیاس هوی
کلیدواژگان: حکمت متعالیه، فرازبان اصالت وجود، عمل سیاسی، وجود وسعت یافته، تبیین وجودی. 
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۸9

مقدمه. ۱
ــت وجــود«  ــوزه »اصال ــای آن آم ــن آموزه ه ــی اســت کــه یکــی از مهم تری ــه شــاخه ای از فلســفه اسلام حکمــت متعالی
اســت. ایــن آمــوزه از نظــر اهمیــت در جایگاهــی قــرار دارد کــه نــه تنهــا یکــی از مســایل حکمــت متعالیــه اســت، بلکــه 
بــه عنــوان فرازبــان آن شــناخته می شــود. منظــور از فرازبــان بــودن ایــن آمــوزه آن اســت کــه آمــوزه مذکــور بــه منزلــه روح 
ــه  ــن مقال ــا و اســتدلال های آن حاکــم و جــاری اســت. ای ــات، نظریه ه ــی مســایل، مدعی ــن دســتگاه فلســفی در تمام ای
ــوان  ــه می ت ــت وجــود چگون ــان اصال ــن پرســش اســت کــه عمــل سیاســی را از منظــر فرازب ــه ای در صــدد پاســخ دهی ب
تبییــن کــرد. منظــور از تبییــن عمــل سیاســی بــر اســاس فرازبــان اصالــت وجــود آن اســت کــه چگونــه می تــوان خاســتگاه 
عمــل سیاســی، نـــوه تـقــق آن در زندگــی فــردی و جمعــی، تاثیــرات آن در زندگــی و ســرانجام معنــای آن را بــر اســاس 

اســتنتاجاتی توضیــح داد کــه پیرامــون »خــود« آدمــی شــکل می گیرنــد.
بــر اســاس تبییــن مزبــور کــه از آن بــه تبییــن وجــودی تعبیــر می شــود عمــل سیاســی بــه ماننــد زبــان خبــر از مکنونــات 
ــردی  ــع ف ــا و مناف ــع نیازه ــرای رف ــا ب ــی آن ه ــاع جمع ــا اجم ــردی ی ــت ف ــد و از نی ــی می ده ــران سیاس ــی کنش گ درون
ــی  ــرف تلق ــاختی ص ــی و برس ــر زبان ــک ام ــی ی ــل سیاس ــودی، عم ــن وج ــاس تبیی ــر اس ــد. ب ــت می کن ــی حکای و جمع
نمی شــود، بلکــه بــه رغــم برســاختی بــودن آن پدیــده ای اســت کــه بــا »خــودِ« شــهروند یکــی می شــود. از نظــر حکمــت 
متعالیــه همیــن اتـــاد عمــل سیاســی بــا »خــود« اســت کــه بــه آن معنــا می دهــد و عمــل سیاســی را از حــرکات جســمانی 
اعضــای بــدن متمایــز می کنــد. معنــا پذیــری »عمــل سیاســی« از »هســتی« نشــان دهنــده آن اســت کــه »معناپذیــری« 
ــری  ــه ام ــوده و در نتیج ــود« ب ــل و »خ ــان عم ــی می ــه حقیق ــته از رابط ــه برخاس ــت، بلک ــی نیس ــراردادی و زبان ــری ق ام

ــت. ــناختی اس هستی ش
در توضیــح ضــرورت مطالعــه عمــل سیاســی بــر اســاس فرازبــان اصالــت وجــود بایــد گفــت کــه در بــاب توضیــح عمل 
سیاســی می تــوان بــه دو برداشــت بســیار متفــاوت دســت یافــت. بــر اســاس رهیافــت رفتارگرایــی سیاســی، رفتــار سیاســی 
صرفــا متغیــر وابســته ای اســت کــه بــر اســاس متغیرهــای مســتقل اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی یــا فرهنگــی توضیــح داده 
ــه ملاحظــه تجویــزی و عملــی خــودداری  ــد از هرگون ــار سیاســی بای ــر اســاس ایــن رهیافــت، در مطالعــه رفت می شــود. ب
کــرد. از ایــن رو دانشــمند سیاســی تنهــا بــه نظــارت و مشــاهده رفتارهــای سیاســی قناعــت می کنــد )چیلکــوت، ۱۳۸9: 
ــای  ــاس دیدگاه ه ــر اس ــه ب ــی ک ــیریه، ۱۳9۶: ۶۵-۶۳(. در صورت ــتوکر، ۱۳۸۴: ۱۰۸-۱۰7 و بش ــارش و اس ۱۲۶-۱۲۵، م
شــناختی عمــل سیاســی اساســا دارای یــک معنــای ذهنــی اســت و روابــط میــان کنش گــران سیاســی برگرفتــه از معنایــی 
اســت کــه بــه آن هــا داده می شــود. ایــن درک از عمــل سیاســی مبتنــی بــر ایــن پیش فــرض اســت کــه واقعیــت زندگــی 

سیاســی بــر ذهنیــت مشــترک متقابــل بنــا شــده اســت )برگــر و لوکمــان، ۱۳7۵: ۳۸-۳9(.
ــه  ــاداری عمــل سیاســی نادیــده گرفت ــه شــد در رهیافــت رفتارگرایــی سیاســی اصــولا معن ــر اســاس آن چــه کــه گفت ب
می شــود و در رهیافت هــای تفســیری عمــل سیاســی اصــولا پدیــده ای بیــن الاذهانــی و زندگــی انســانی فاقــد ویژگی هــای 
عینــی اســت. از ایــن رو هــر یــک از دو دســته بــالا در تبییــن عمــل سیاســی نواقصــی دارنــد. هــدف از ایــن مقالــه ارایــه 
رهیافتــی جدیــد بــر اســاس فرازبــان اصالــت وجــود اســت کــه ضمــن آن کــه عمــل سیاســی را عملــی برســاختی و معنــادار 
ــه آن  ــر ویژگی هــای حقیقــی و عینــی زندگــی انســانی برمی شــمارد. مدعــای مقال می دانــد، امــا برســاختن آن را مبتنــی ب
اســت کــه تبییــن وجــودی از عمــل سیاســی می توانــد ابعــاد برســاختی آن را بــه ویژگی هــای عینــی »خــود« ارتبــاط دهــد.
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پیشینه . 2
ابوالـســن حســنی در کتــاب »حکمــت سیاســی متعالیــه« فصلــی را بــه عمــل سیاســی بــر اســاس حکمــت متعالیــه 
اختصــاص داده اســت )حســنی، ۱۳9۰: ۱9۳-۱۸۵(. او در ایــن فصــل از سرشــت عمــل سیاســی، معنــا و ارزش آن در 
حکمــت متعالیــه بـــث می کنــد و در نهایــت بــه ضــرورت وحــی در ارزشــیابی اخلاقــی عمــل سیاســی می پــردازد. 
ــد  ــط می دان ــی و رواب ــالات روان ــل، ح ــده عم ــه پدی ــانی در س ــور اراده انس ــی را ظه ــل سیاس ــت عم ــنی سرش حس
ــد و  ــادار می دان ــی معن ــی را عمل ــی و اجتماع ــل سیاس ــی عم ــت اسلام ــه حکم ــنی، ۱۳9۰: ۱۸۵(. او در ادام )حس
ــش از نظــر فیزیکــی شــامل  ــن کن ــت کــه ای ــد گف ــه بای ــا داشــتن رای دادن از نظــر حکمــت متعالی ــح معن در توضی
ــدوق رای و  ــای صن ــه پ ــن ب ــامل رای رفت ــه ش ــت ک ــری اس ــمانی و فک ــای جس ــرکات و فعالیت ه ــه ای ح مجموع

ــر روی برگــه رای می شــود. ــام او ب ــورد نظــر و نوشــتن ن ــزد م انتخــاب کــردن نام
ــن حــرکات و فعالیت هــا رای دادن اطلاق نمی شــود بلکــه منظــور از آن دادن  ــه مجموعــه ای بدیهــی اســت کــه ب
ــا ایــن عمــل،  ــه فــرد مــورد نظــر اســت. در واقــع ب ــا »شــهردار« ب نقــش »ریاســت جمهــور«، »نماینــده مجلــس« ی
ــالا  ــرای تصــدی یکــی از مناصــب ب ــد کــه او یــک شــخص خــاص را ب ــه دیگــران می فهمان ــده ب شــخص رای دهن
برگزیــده اســت. از ایــن رو معنــادار بــودن یــک کنــش بــه کشــف معنــای نهفتــه در آن و انتقــال بــه دیگــران اســت 
)حســنی، ۱۳9۰: ۱۸7 و نیــز )الطباطبائــی، ۱۴۱7، ج۱۴: ۳۴9(. حســنی در پایــان ایــن فصــل بــا اشــاره بــه ارزش گذاری 
ابــزاری عمــل سیاســی بــر اســاس دو معیــار ضــرورت و هزینــه عمــل بــه ایــن نکتــه اشــاره می کنــد کــه دیــن بــه مثابــه 

شــیوه ای از زندگــی می توانــد راهنمــای خوبــی بــرای بررســی ضــرورت و هزینــه عمــل سیاســی قــرار بگیــرد.
ــردازد؛  ــه می پ ــت متعالی ــای حکم ــر اســاس آموزه ه ــن عمــل سیاســی ب ــه تبیی ــه ب ــن مقال ــد ای نوشــته حســنی مانن
ــا ویژگی هــای  ــا »خــود« و نـــوه ارتبــاط ایــن امــر برســاختی ب ــه حاضــر ارتبــاط عمــل سیاســی ب امــا بــرخلاف مقال
وجــودی آن کم رنــگ مطــرح شــده اســت. همان طــور کــه پیــش از ایــن گفتــه شــد ارایــه رهیافتــی از عمــل سیاســی 
بــه صــورت همزمــان هــم ارتبــاط آن را بــا متغیرهــای اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی و هــم برســاختی بــودن 
و بیــن الاذهانــی بــودن آن را توضیــح دهــد امــری ضــرور می نمایــد. در ایــن مقالــه تمرکــز تاثیــرات »خــود« بــه مثابــه 
ــرای بررســی »عمــل  ــه پدیــده  ای برســاختی اســت. در ادامــه، ب ــه مثاب ــر عمــل سیاســی او ب واقعیــت هســتی آدمــی ب
سیاســی« بــر اســاس فرازبــان اصالــت وجــود ابتــدا مفهــوم »عمــل« و ســپس مفهــوم »عمــل سیاســی« از منظــر فرازبــان 
اصالــت وجــود تبییــن می شــود و در نهایــت عقبــه وجــودی عمــل سیاســی مــورد کنــکاش قــرار گرفتــه و چگونگــی 

اثرگــذاری و اثــر پذیــری آن بــر عمــل سیاســی توضیــح داده می شــود.  

مفهوم »عمل« در حکمت متعالیه. ۳
در نخســتین گام بــرای آشــنایی بــا نــگاه حکمــت متعالیــه »کنــش سیاســی« بــه مفهــوم »عمــل« از نظــر ایــن دســتگاه 
فلســفی پرداختــه می شــود. ســید مهــدی میرهــادی در مقالــه »فلســفه عمــل در حکمــت متعالیــه« )میرهــادی، ۱۳97: 
۱۵۵-۱۴۱( بــه اختصــار نــگاه مـمــد شــیرازی موســس حکمــت متعالیــه را نســبت بــه »عمــل« بررســی کــرده اســت. 
او در ایــن مقالــه نــگاه ملاصــدرا نســبت بــه سرشــت عمــل، چگونگــی اثرگــذاری و ارتباطــش بــا »خــود« را توضیــح 
ــان کــه صــورت مجــردی از  ــن بی ــا »خــود« اســت. بدی ــاط عمــل ب ــاره ارتب ــادی درب ــه میره می دهــد. مضمــون مقال
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ــر می گــذارد. میرهــادی می نویســد: ــر آن اث ــا »خــود« متـــد شــده و ب عمــل ب
»در چشــم انــداز کلــی تلقــی ملاصــدرا را از عمــل بــه مثابــه وجــودی خارجــی، کــه همچــون دیگــر اعیــان و اشــیای 
ــوان  ــا نفــس مرتبــط و متـــد شــود، می ت ــا نفــس لازم اســت صورتــی )مجــرد( از آن ب ــرای مرتبــط شــدن ب خارجــی ب
اســاس نظریــه او در مــورد ماهیــت عمــل، نـــوه اثرگــذاری عمــل، و ارتباطــش بــا نفــس دانســت« )میرهــادی، ۱۳97: 

.)۱۴۲
ــا  ــده، ت ــت ش ــه ثاب ــت متعالی ــی حکم ــه در معرفت شناس ــور ک ــه همان ط ــت ک ــد گف ــره بای ــن فق ــح ای در توضی
زمانی کــه صــورت ذهنــی یــک چیــز در ذهــن حاضــر نشــده و بــا »خــود« متـــد نشــود امــکان شــناخت آن چیــز بــرای 
آدمــی حاصــل نمی شــود. بــه همیــن صــورت تــا صــورت مجــرد عمــل نیــز بــا »خــود« متـــد نشــود ارتبــاط میــان خــود 
و عمــل برقــرار نمی گــردد. در توضیــح مدعــای ارتبــاط صــورت مجــرد عمــل بــا خــود بــرای انجــام یــک »عمــل« بایــد 
گفــت کــه بــر اســاس آمــوزه »جســمانیه الـــدوث و روحانیــه البقــاء« خــود در آغــاز آفرینــش چیــزی جــز صورتــی 
از موجــودات مــادی نیســت و در ایــن مرحلــه از حیاتــش تنهــا اســتعداد پذیــرش صورت هــای عقلــی را دارد. بــه ایــن 
ــان، »خــود«، بالفعــل صــورت انســان و بالقــوه، اســتعداد و امــکان شــدن های بعــدی اســت. امــا صــورت انســانی  بی
مزبــور بــر اســاس آمــوزه »حرکــت جوهــری« ظرفیــت پذیــرش کمال هــای بالاتــری از صــورت بالفعــل کنونــی را دارد.

از ایــن رو ایــن هویــتِ اولیــه، مشــترک و غیــرارادی ســکوی پــرش آدمــی در ایجــاد آفرینش هــای بعــدی در وجــود 
انســان می باشــد. نتیجــه ایــن وضــع آن اســت کــه آدمــی بــه حســب طبیعــت بشــری خــود نــوع واحــدی اســت کــه بــا 
کمال یابی هــای بعــدی بــه انــواع مختلفــی از موجــود تبدیــل می شــود. از ایــن رو، در حکمــت متعالیــه سرشــت انســان 
ــر حســب مقــداری از کمــال و تـولــی کــه  بــرخلاف دیگــر مکاتــب انسان شناســی، سرشــتی واحــد نیســت، بلکــه ب
ــر ایــن اســاس، دنیــای مــادی تنهــا مـلــی بــرای »عمــل«  در هســتی خــود می دهــد هویت هــای جدیــدی می یابــد. ب
کــردن و تـــول یافتــن »خــود« اســت کــه طــی آن صــورت اولیــه آدمــی بــه صورت هــای بعــدی )چــه صورت هــای 

ــود. ــل ش ــت تر( تبدی ــای پس ــا صورت ه ــر ی متعالی ت
 از نظــر ملاصــدرا انســان تنهــا موجــودی اســت کــه از ظرفیــت نامـــدودی بــرای تغییــر و تـــول برخــوردار اســت 
و ورود بــه ایــن دنیــا بهتریــن دلیــل بــرای تغییــر و تـــول مزبــور می باشــد. بــه ایــن بیــان، در مقایســه بــا انسان شناســی 
ــز از  ــه هاب ــوان گفــت کــه نظری ــه دوره زندگــی ملاصــدرا اســت( می ت ــال )کــه نزدیــک ب ــوان مث ــه عن ــز ب تومــاس هاب
ــز گــرگ انســان دیگــر  ــزد هاب ــرد. انســان همــواره در ن ــج می ب ــه گــرگ رن ــه مثاب نوعــی جمــود در شناســایی انســان ب
ــه  ــا آفرینشــی ب ــه مراتــب پســت تر از گــرگ ت ــد موجــودی ب ــن انســان می توان ــزد ملاصــدرا ای اســت در حالی کــه در ن
مراتــب برتــر از فرشــتگان الهــی باشــد. بــر اســاس ایــن نگــرش، آدمــی در زندگــی دنیــوی خــود ایــن فرصــت را دارد کــه 

وجــود اولیــه خــود را تعالــی دهــد یــا تضییــع کــرده و از بیــن ببــرد )میرهــادی، ۱۳97: ۱۴۳-۱۴۴(.
ــی  ــت آدم ــر سرش ــول و تغیی ــب تـ ــل« موج ــه »عم ــود ک ــخص می ش ــد مش ــه ش ــه گفت ــه ک ــه آن چ ــه ب ــا توج ب
اســت. امــا بایــد ایــن نکتــه را نیــز افــزود کــه »عمــل« نخســتین حلقــه از ســه حلقــه ای اســت کــه تـــول مزبــور را در 
ــا آوردن فقــره ای از ملاصــدرا، ایــده موســس حکمــت متعالیــه را چنیــن  سرشــت انســان ایجــاد می کنــد. میرهــادی ب
نقــل می کنــد کــه: »اعمــال اراده می شــوند بــرای ایجــاد صفــات و احــوال، و صفــات و احــوال اراده می شــوند بــرای 
حصــول علــوم و معــارف« )الشــیرازی، ۱۳۸۱: 7۱(. بــر اســاس ســخن شــیرازی عمــل موجــب شــکل گیری صفــات 
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شــخصی می شــود و انجــام مکــرر عمــل بــه ایجــاد مَلَکــه در »خــود« می انجامــد کــه آن هــم موجــب پیدایــش درک 
ــور می شــود. ــا ملکــه مزب ــا متناســب ب و فهمــی از دنی

ــد )ابراهیمــی  ــاوت می کن ــای دیگــر تف ــان خوده ــا جه ــرای خــود ایجــاد می شــود کــه ب ــی ب ــان، جهان ــن بی ــه ای ب
دینانــی، ۱۳9۸: ۲9۱(. بــر اســاس ایــن دیــدگاه، می تــوان نــگاه امنیتــی هابــز بــه دنیــا را این گونــه تـلیــل کــرد کــه اثــر 
ــر فــراز و نشــیب او در طــول  ــه بــود و سرگذشــت پ ــه پرآشــوب او کــه گریبانــش را حتــی پیــش از تولــدش گرفت زمان
دوران زندگــی مَلَکــه اضطــراب و وحشــتی در او ایجــاد کــرد کــه بــر اســاس آن ملکــه دنیــای هابــز دنیایــی شــد کــه 
در آن  انســان گــرگ انســان بــود و تنهــا راه خلاصــی از وضعیــت دهشــتناک دنیــای هابــز پنــاه بــردن بــه لویتــان بــود. 
تبعــا دنیــای هابــز جهانــی متمایــز از جهــان جــان لاک )بــا تجربــه ای متفــاوت( اســت و بــا جهــان هابــز تفــاوت اساســی 

می یابــد.
ــق  ــرای تـق ــزاری ب ــدن« اب ــه »ب ــه شــد مشــخص شــد کــه از نظــر حکمــت متعالی ــه آن چــه کــه گفت ــا توجــه ب ب
»عمــل« اســت. در واقــع آمــوزه »جســمانیه الـــدوث و روحانیــه البقــاء« در تفســیر دقیــق خــود بــه معنــای آن اســت 
کــه »روح« در آغــاز همــان بــدن و »خــود« همــان مــاده می باشــد و از ایــن رو بیــن ایــن دو دوگانگــی وجــود نــدارد 
)ابراهیمــی دینانــی، ۱۳9۳: ۲۵۵(. از نتایــج ایــن نگــرش آن اســت کــه بــدن بــودن در گــرو بــدن کســی بــودن یعنــی 
تعلــق گرفتــن بــه یــک »خــود« اســت وگرنــه بــدن بــی تعلــق بــه خــود چیــزی جــز جســم خــام نیســت، بنابرایــن »خــود« 
تـقــق بخــش بــدن می باشــد. همان طــور کــه از ســوی دیگــر بــدن مشــخص کننــده یــک خــود اســت و آن را از خــود 
دیگــر جــدا می کنــد. خلاصــه آن کــه »خــود« بــه رغــم آن کــه بــه لـــاظ ذاتــی امــری مجــرد اســت، امــا بــه لـــاظ 
عمــل کــردن موجــودی مــادی اســت. از ایــن رو خــود در آغــاز آفرینــش خویــش کــه از هــر نــوع صفــت و کمالــی 
ــد  ــور دســت یاب ــه کســب صفــات و کمــالات مزب ــد ب ــدن و انجــام عمــل می توان ــق کاربســت ب ــی اســت از طری خال

ــری، ۱۳9۴: ۱۴۴-۱۴۶(. )ذاک
از نــکات دیگــری کــه ملاصــدرا در بــاب عمــل توجــه مــا را بــدان جلــب می کنــد سرشــت آن می باشــد. از نظــر او 
جنبــه جســمانی عمــل چیــزی جــز حــرکات بــدن و اعضــای آن نیســت از ایــن رو بــه خــودی خــود نمی توانــد چیــزی 
ارزشــمند باشــد همان طــور کــه تــا کــردن یــک قطعــه کاغــذ و انداختــن آن در داخــل یــک جعبــه بــه خــودی خــود 
اصالتــی نــدارد. زیــرا ایــن بخــش از عمــل ثبــات و مانــدگاری نــدارد و بــا انجــام آن پایــان می پذیــرد. امــا عمــل دارای 
بخــش دیگــری اســت کــه بــه آن هویــت داده و آن را مانــدگار می کنــد. در واقــع همان طــور کــه خــود در ابتــدا مــادی 
اســت امــا بــه تدریــج مجــرد می شــود، بــه همــان صــورت اعمــال کــه در ابتــدا چیــزی جــز ترکیبــی از حــرکات بــدن 
ــن ترتیــب عمــل انداختــن  ــه ای ــر جــا می گــذارد. ب ــدگار در خــود ب ــری مان ــه دلیــل تکــرار مجــرد شــده و اث نیســت ب
یــک قطعــه کاغــذ درون یــک جعبــه تبدیــل بــه چیــزی بــه نــام رای دادن می شــود کــه بــه نوبــه خــود در درون نظامــی 
بزرگتــر بــه نــام نظــام انتخاباتــی و ســپس نظــام مردم ســالاری قــرار می گیــرد و اثــری مانــدگار در سرنوشــت یــک ملــت 

ــه جــا می گــذارد. ب
ــت از  ــل اســت. نی ــت« عام ــدگاری آن می شــود »نی ــک عمــل و مان ــه ی ــت دهــی ب ــا آن چــه کــه موجــب هوی ام
شــوؤن خــود و درجــه ای از آن اســت و از ایــن رو نمی توانــد مســتقل از خــود باشــد. امــا بایــد دانســت کــه عمــل بــه 
مثابــه معلــول یــک انســان زمانــی می توانــد مــورد ارزیابــی و داوری قــرار گیــرد کــه بــه وســیله »نیــت« عامــل هویــت 
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ــد. نقــش هویت دهــی  ــرار بگیرن ــف ق ــای کاملا مختل ــورد داوری ه ــد م ــر مشــابه می توانن ــه ظاه ــس اعمــال ب ــد. پ یاب
نیــت بــه عمــل موجــب آن اســت کــه عمــل از منظــر حکمــت متعالیــه معنــادار باشــد. معنــادار بــودن عمــل در ایــن 
ــن حقیقــت برمی گــردد کــه  ــه ای ــودن عمــل ب ــادار ب ــاز می گــردد و معن ــودن آن ب ــت ســاز ب ــه هوی دســتگاه فلســفی ب
در حکمــت متعالیــه هویــت یــک عمــل مـصــول وجــود ذهنــی و قلبــی- شــهودی آن عمــل در خــود و نفــس عامــل 
ــل  ــرار آن عم ــود و تک ــب می ش ــری در قل ــاد اث ــب ایج ــل موج ــک عم ــام ی ــد انج ــه ش ــه گفت ــه طوری ک ــت و ب اس
ــا آن  ــب ب ــی مناس ــود صورت ــی در خ ــر صفت ــت ه ــه تثبی ــه ای ک ــه گون ــد ب ــاد می کن ــود ایج ــی در خ ــات و ملکات صف

ــی می دهــد. ــه وجــود آدم صفــت و ملکــه ب
ــاری از  ــش گفت ــمانی و کن ــش جس ــر دو کن ــه علاوه ب ــت متعالی ــه در حکم ــود ک ــخص می ش ــان مش ــن بی ــه ای ب
ــد  ــید مـم ــه س ــور ک ــد. همان ط ــی می نامن ــش قلب ــه آن را کن ــد ک ــان می آی ــه می ــخن ب ــش س ــری از کن ــه دیگ گون
حســین طباطبایــی نیــز عمــل قلبــی را نوعــی از عمــل معرفــی کــرده و می گویــد: »عمــل اعــم از عمــل قلــب و عمــل 
بدنــی اســت« )الطباطبائــی، ۱۴۱7، ج ۴: ۲۳9(. گرچــه مکاتــب متــداول اجتماعــی ســخنی از کنــش قلبــی بــه میــان 
نمی آورنــد امــا در حکمــت متعالیــه ایــن نیــت اســت کــه در نفــس کنش گــر بــه صــورت کنــش گفتــاری یــا کنــش 
ــا داده و آن را آمــاده فهــم می کنــد،  ــه تنهــا معن ــه کنــش انســانی ن ــق تکــرار و رســوخ در آن ب ــد و از طری قلبــی می آی
ــه  ــت متعالی ــه در حکم ــود ک ــاهده می ش ــه مش ــازد. در نتیج ــن می س ــق و متعی ــان را متـق ــانی انس ــود انس ــه وج بلک
»عمــل« در ســطح شــناختی و زبانــی مــورد توجــه قــرار نمی گیــرد؛ بلکــه در ســطح هســتی انســان یعنــی عمیق تریــن 

ــرد. ــرار می گی ــه ق ــورد مطالع ســطح وجــودی او م
معنــا پذیــری »عمــل« از »هســتی« نیازمنــد توضیــح بیشــتری اســت. زیــرا در ایــن درک از معنــا پذیــری عمــل امری 
قــراردادی و زبانــی نیســت بلکــه امــری وجــودی و حقیقــی اســت. در واقــع رابطــه ای حقیقــی میــان عمــل و آثــار آن  
برقــرار اســت و عمــل بــه مثابــه علــت، تاثیــرات خــاص و متناســب بــا سرشــتش بــرای خــود ایجــاد می کنــد و تاثیــرات 
مزبــور در صــورت تکــرار ابتــدا بــه نـــو اقتضــاء و نبــودن مانــع اثــر مــورد انتظــار را در »خــود« می گــذارد و بــا تکــرار 
بیتشــر  اثــر مزبــور در »خــود« رســوخ کــرده و بــه صــورت ثابــت در »خــود« تثبیــت می گــردد )الطباطبائــی، ۱۴۱7، ج 
۱۶: ۲۰۱-۲۰۰( و بــه صــورت صفــت و مَلَکــه جزیــی از آن می شــود. عمــل پــس از آن کــه تبدیــل بــه جزیــی از هســتی 
آدمــی شــد سرشــت و مرتبــه وجــودی او را تعییــن می کنــد. یکــی از نتایــج چنیــن تـلیلــی آن اســت کــه کنش هــایِ 
ــی  ــد. شــیرازی از مفهــوم  »صــورت باطن ــی می یابن ــی متفاوت ــاوت انجــام می شــوند معان ــا نیت هــای متف مشــابه کــه ب
ــه اســتفاده می کنــد. منظــور او از صــورت باطنــی عمــل ترکیبــی از واقعیــت عمــل و  ــن نکت ــرای توضیــح ای عمــل« ب
مرتبــه وجــودی عامــل از نظــر درجــه نیــت، معرفــت و ایمــان اســت. در واقــع صــورت باطنــی عمــل مـصــول اثــر عمــل 
در قلــب اســت کــه بــا رســوخ در »خــود« بــه صفتــی وجــودی تبدیــل می گــردد. ملاصــدرا در تشــبیهی در ایــن زمینــه 
می نویســد همان طــور کــه یــک قطعــه آهــن کــه جســمی ســخت، ســرد و تیــره اســت وقتــی در مجــاورت آتــش قــرار 
ــز  ــه نی ــه »خــودِ« اولی ــه و درخشــنده می شــود همان گون ــرم و گذاخت ــه و ن ــه خــود گرفت ــدی ب ــرد صــورت جدی می گی
در مجــاورت بــا هــر عملــی )در صــورت تکــرار( صــورت جدیــدی گرفتــه و ظرفیــت بالقــوه »خــود« را بــرای پذیــرش 
صفــات جدیــد فعلیــت می دهــد و انســان را در یــک مرتبــه وجــودی متعیــن و متـصــل می کنــد )میرهــادی، ۱۳97: 

.)۱۴7-۱۵۳
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ســید مـمــد حســین طباطبایــی بــه جنبــه دیگــری از »عمــل« توجــه می کنــد. او تـقــق کنش هــای ارادی را نیازمنــد 
ــه  ــه کار انداختــن قــوای فعال ــه واســطه ب ــا هــر موجــود زنــده( ب کنش هــای برســاختی می دانــد و می نویســد: »انســان )ی
خــود یــک سلســله مفاهیــم و افــکار اعتباریــه تهیــه می کنــد« )طباطبایــی و مطهــری، ۱۳9۲، ج۶: ۴۲۸(. بــه ایــن بیــان 
میــان حرکــت اعضــای بــدن و افعــال اختیــاری کنش هــای برســاختی قــرار می گیرنــد کــه طباطبایــی از آن هــا بــه »افــکار 
ــی  ــی و تکوین ــه طبیع ــوای فعال ــای ق ــول اقتض ــه معل ــوم اعتباری ــاختن عل ــد: »س ــد. او می نویس ــر می کن ــه« تعبی اعتباری
انســان می باشــد« )طباطبایــی و مطهــری، ۱۳9۲، ج۶: ۴۳۰( و این کــه: »انســان یــا هــر جانــور زنــده، میــان خــود )قــوای 
فعالــه( و میــان حــرکات حقیقــی و خــواص و افعــال اختیــاری خــود اجمــالا یــک سلســله ادراکات و علومــی را ســاخته و 
توســیط می نمایــد« )طباطبایــی و مطهــری، ۱۳9۲، ج۶: ۴۲9(. بنابرایــن طباطبایــی بــه آمــوزه شــیرازی ایــن نکتــه را اضافــه 
می کنــد کــه کنــش ارادی نیازمنــد کنــش برســاختی اســت. ایــن نکتــه را می تــوان بــه صــورت نمــود۱ زیــر نمایــش داد؛

حرکت اعضای بدن – افکار اعتباری- فعل اختیاری
همان طــور کــه در ایــن نمــود دیــده می شــود عمــل ارادی انســان نیازمنــد طــی مراحلــی اســت تــا از حرکــت اعضــا و 
جــوارح بــه چیــزی برســد کــه مــا آن را کنــش انســانی می نامیــم. انســان ماننــد هــر موجــود دیگــری در دایــره هســتی خــود 
بــه فعالیتــی اشــتغال دارد و ایــن فعالیــت بــه نفــع هســتی و بقــای اوســت. از ایــن رو هیــچ موجــودی بــه ســمت نابــودی 
خــود اقدامــی انجــام نمی دهــد. فعالیــت انســان بــرای حفــظ بقــا بــه صــورت »حرکت «هــای گوناگونــی تـقــق می یابــد 
ــاری می دهــد. انســان ایــن حرکــت تکمیــل کننــده  ــا حفــظ ذات اوســت و او را در تکمیــل هســتی اش ی کــه مناســب ب
هســتی خــود را بــه وســیله افــکار اعتبــاری و کنش هــای برســاختی انجــام می دهــد. بــه ایــن بیــان مشــخص می شــود کــه 
فکــر اعتبــاری ابــزاری اســت کــه ارتبــاط انســان را بــا حــرکات خــود و متعلــق حــرکات خــود برقــرار می کنــد )طباطبایــی 

و مطهــری، ۱۳9۲، ج۶: ۴۵۲(.

مفهوم »عمل سیاسی« در حکمت متعالیه. ۴
ــر  ــات، تغیی ــت ثب ــه از جه ــتند ک ــاتی هس ــه احساس ــاختی نتیج ــای برس ــه کنش ه ــت متعالی ــای حکم ــاس آموزه ه ــر اس ب
ــی  ــا مقتضــای ویژگی هــای نوعــی و طبیع ــور خــود ی ــا احساســات مزب ــوای انســانی می باشــند. ام ــت ق ــع فعالی ــا تاب و بق
ثابــت آدمــی ماننــد اراده، حــب و بغــض هســتند کــه همیشــگی و ثابــت می باشــند و یــا احساســاتی قابــل تغییــر و تبدیــل 
می باشــند. از ایــن رو کنش هــای برســاختی بــه دو دســته کنش هــای ثابــت و پیشــااجتماعی و کنش هــای متغیــر و 
ــی و مطهــری، ۱۳9۲، ج۶: ۴۲9-۴۲۸(. کنــش پیشــااجتماعی کنشــی اســت کــه  اجتماعــی تقســیم می شــوند )طباطبای
بــه یــک فــرد تعلــق می گیــرد در صورتــی کــه کنــش اجتماعــی بــه نــوع اجتمــاع مربــوط می شــود. ســید مـمــد حســین 

ــاره تفــاوت کنــش پیشــا اجتماعــی و کنــش اجتماعــی می نویســد: ــی درب طباطبای
»افعالــی کــه متعلــق قســم اول ]افعــال پیشــا اجتماعــی[ هســتند بــا هــر شــخص قائم انــد و افعالــی کــه متعلــق قســم 
دوم ]افعــال اجتماعــی[ می باشــند بــا نــوع مجتمــع قائم انــد )البتــه نبایــد فعــل مشــترک را بــه فعــل اجتماعــی اشــتباه کــرد؛ 
مــا افعالــی داریــم کــه شــخص فعــل بــه شــخص فــرد قائــم اســت چــون تغــذی، و فعلــی داریــم کــه شــخص فعــل بــه 

اجتمــاع قائــم اســت چــون ازدواج و تکلــم(« )طباطبایــی و مطهــری، ۱۳9۲، ج۶: ۴۳۰(.

1. Formal
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در ایــن فقــره میــان کنــش اجتماعــی و کنــش مشــترک بــه صراحــت تفــاوت گذاشــته شــده اســت. صـبــت کــردن 
ــد. در  ــدون وجــود یــک نفــر دیگــر اصــولا چنیــن کنشــی تـقــق نمی یاب ــرا ب ــا ازدواج کنشــی اجتماعــی اســت، زی ی
صورتــی کــه تغذیــه کــردن هرچنــد میــان تمامــی جانــداران شــایع و رایــج اســت، امــا کنشــی اســت کــه بــه تنهایــی هــر 

ــد. ــداران آن را انجــام می دهن ــرد از جان ف
ــرا  ــوع از کنــش از یــک ســو  اجتماعــی اســت، زی ــن ن کنــش سیاســی کنشــی اجتماعــی و »نهــادی«۱ اســت. ای
ــط انســانی ثابــت، همگــن  ــرا »نهــاد« الگــوی رواب ــه فــرد نیســت و از ســوی دیگــر نهــادی اســت. زی ــم ب کنشــی قائ
ــه  ــی ک ــیرازی کنش ــای ش ــاس آموزه ه ــر اس ــت ب ــه گذش ــور ک ــد )دوورژه، ۱۳7۶: ۱۱۸( و  همان ط ــداوم می باش و مت
ــه جــای می گــذارد کــه در صــورت تکــرار  در  ــری در خــود ب ــع اث ــدان مان کنش گــر انجــام می دهــد در صــورت فق
ــر آن حــک می شــود. در نتیجــه کنــش سیاســی  ــدگار ب ــا ملکــه ای مان ــه صــورت صفــت ی ــه و ب »خــود« رســوخ یافت
ــه  ــوط ب ــی مرب ــارت از کنش ــه عب ــت متعالی ــر حکم ــی از منظ ــل سیاس ــت عم ــن سرش ــت. بنابرای ــادی اس ــی نه کنش
ــد و در  ــی می یاب ــداوم و همگن ــات، ت ــی ثب ــه ویژگ ــاد س ــرار زی ــر تک ــه در اث ــت ک ــرداری اس ــی و فرمان ب فرمان روای
»خــود« رســوخ می نمایــد بــه صورتــی کــه موجــب ایجــاد الگوهایــی می شــود کــه قائــم بــه رابطــه میــان فرمــان روا و 

ــد. ــود می یاب ــاع نم ــی در اجتم ــت عین ــورت واقعی ــه ص ــه ب ــی ک ــت، الگوهای ــردار اس فرمان ب
ــی  ــه ویژگ ــت ک ــا اس ــدان معن ــن ب ــت. ای ــر اس ــان روا و فرمان ب ــان فرم ــی می ــی کنش ــش  سیاس ــه کن ــد ک ــه ش گفت
ــودن  ــه فــرد نیســت بلکــه کنشــی فرافــردی اســت. امــا دو تفســیر از فرافــردی ب ــم ب کنــش سیاســی آن اســت کــه قائ
کنــش سیاســی می تــوان ارایــه کــرد. تفســیر نخســت تفســیری اســت کــه برخــی از مکاتــب ســاخت گرایی اجتماعــی۲ 
ارایــه می دهنــد و بــر اســاس آن هــر کنشــی در صـنــه زندگــی سیاســی چیــزی جــز مجموعــه ای از کنش هــای منفــرد 
بازیگــران سیاســی نیســت و از ایــن رو کنــش جمعــی فاقــد هســتی متعیــن اســت. پــس منظــور از قائــم شــدن کنــش 
ــی  ــران سیاس ــردی بازیگ ــای ف ــه کنش ه ــه مجموع ــت ک ــن نیس ــش از ای ــزی بی ــردی چی ــی فراف ــر موجودیت ــی ب سیاس
ــه لـــاظ  ــی اســت کــه ب ــان ســاخت گرایی اجتماعــی مکتب ــن بی ــه ای ــد. ب ــرار می گیرن ــام عــام ق ــک ن ــوای ی تـــت ل
ــده اجتماعــی تنهــا  ــر اســاس آن هــر پدی ــرد کــه ب ــرار می گی ــی هستی شــناختی۳ ق ــر نام گرای هستی شــناختی تـــت تاثی
ــر مجموعــه ای از مــوارد منفــرد اســت. از ایــن رو در ســاخت گرایی اجتماعــی اساســا امــر  ــرای اطلاق ب لفظــی عــام ب
جمعــی فاقــد اعتبــار هستی شــناختی بــوده و هیــچ اثــر و نقشــی در صورت بنــدی رویدادهــای اجتماعــی و در تـلیــل 

ــدارد )بیانــی، ۱۴۰۱: ۶۲(.  و تبییــن اجتماعــی ن
خلاصــه آن کــه در ایــن تفســیر منظــور از فرافــردی بــودن کنــش سیاســی آن اســت کــه صرفــا نامــی بــرای اشــاره 
ــت  ــیر حکم ــردی تفس ــش فراف ــیر دوم از کن ــا تفس ــد. ام ــر می باش ــش فرمان ب ــان روا و کن ــش فرم ــان کن ــه می ــه رابط ب
متعالیــه از آن اســت. در ایــن تفســیر از کنــش فرافــردی، وجــود و هســتی مســتقلی ورای کنــش فرمــان روا و فرمان بــر 
ــه کنــش سیاســی را  منظــور اســت کــه آن را از کنــش تــک تــک کنش گــران جــدا می ســازد. پــس حکمــت متعالی
یــک کنــش فرافــردی می دانــد کــه جــدای از کنــش تــک تــک کنش گــران تـقــق خارجــی می یابــد؛ در حالی کــه 
ــاره  ــد درب ــه می کنن ــب اجتماعــی کــه از هستی شناســی نامینالیســتی تغذی ــد دیگــر مکات ســاخت گرایی اجتماعــی مانن

1. Institutional
2. Social Construction. 
3. Ontological Nominalism 
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موجودیــت کنشــی شــک دارد کــه از موجودیــت کنــش کنش گــران جــدا باشــد )بیانــی، ۱۴۰۱: ۳۱-۳۰(. امــا مســاله 
ــه تصــور می شــود. ــه چگون ــردی در حکمــت متعالی ــن هســتی فراف ــی در این جــا آن اســت کــه ای اصل

تصــور کنیــد مـمــد اقــدام بــه رای دادن می کنــد. مـمــد در هنــگام رای دادن بــه عنــوان یــک شــهروند )کنش گــر 
ــه عنــوان  ــر ایــن وجــود فــردی در هنــگام رای دادن ب سیاســی( وجــود فــردی خــود را حفــظ می کنــد. امــا او علاوه ب
یــک شــهروند در می یابــد کــه شــهروندیِ او حاضــر و ســاری در هســتی فــردی او اســت. ایــن بــدان معنــی اســت کــه 
ــر وجــودی فــردی خــود یــک وجــود دیگــر نیــز دارد. ایــن وجــود دیگــر )یعنــی شــهروندی( مـمــد  مـمــد علاوه ب
در واقــع یــک »هســتی وســعت یافتــه« از وجــود فــردی او اســت. ایــن وجــودِ وســعت یافتــه بــر اســاس آمــوزه »جعــل 
ــد کــه از نظــر حکمــت  ــردی او می ده ــر از وجــود ف ــه عمــل رای دادن مـمــد وجــودی غی ــت« ب وجــود« و »اصال
متعالیــه نوعــی توســعه وجــود فــردی مـمــد اســت. ایــن تصــور از وجــودِ توســعه یافتــه در حکمــت متعالیــه برگرفتــه از 

تصــور خــاص حکمــت متعالیــه از »کلیــت« اســت.
ــب ســاختگرایی  ــی )آنطــور کــه در مکت ــن مفهومــی و ذهن ــک تبیی ــت« از مـــدوده  ی ــه »کلی در حکمــت متعالی
اجتماعــی تصــور می شــود( خــارج می گــردد و تبیینــی هستی شــناختی می یابــد. بــر اســاس ایــن تبییــن هستی شــناختی 
ــردد  ــود بازمی گ ــادون خ ــات م ــه جزئی ــبت ب ــی نس ــر کل ــری ام ــه  تدبی ــودی و احاط ــعه وج ــه توس ــت ب ــت کلی حقیق
)خانــی، ۱۳9۵: ۱۲۴(. بــه ایــن بیــان روشــن می شــود کــه از منظــر حکمــت متعالیــه هــر عمــل سیاســی )از جملــه رای 
ــه در این جــا آن اســت کــه  ــردی تلقــی می شــود. منظــور از وجــود وســعت یافت ــش  ف ــه کن دادن( وجــودِ وســعت یافت
کنــش سیاســی بــا یــک وجــود واحــد در کنــش فــردی همــه کنش گــران سیاســی تـقــق می یابــد و تعــدد کنش گــران 
سیاســی و ویژگی هــای فــردی آنهــا مغایرتــی بــا وحــدت وجــودی کنــش  سیاســی ایجــاد نمی کنــد. در نتیجــه در یــک 
ــتی  ــک هس ــود دارای ی ــاص خ ــردی و خ ــود ف ــر وج ــی علاوه ب ــران سیاس ــک از کنش گ ــر ی ــی، ه ــی سیاس هم کنش
فرافــردی و مشــترک بــا دیگــر کنش گــران سیاســی می باشــد. در واقــع ایــن هســتی توســعه یافتــه و مشــترک اســت کــه 

موضــوع کنــش سیاســی اســت و آن را و از کنــش فــردی جــدا می کنــد.
در ایــن معنــی می تــوان کنــش سیاســی را از منظــر حکمــت متعالیــه کنشــی فرافــردی دانســت کــه بــرخلاف مکتــب 
ــران  ــردی کنش گ ــای ف ــه کنش ه ــذاری مجموع ــرای نام گ ــام ب ــک ن ــا ی ــت آن صرف ــی فرافردی ــاخت گرایی اجتماع س
سیاســی نیســت، بلکــه کنــش فــردی وســعت یافتــه ای اســت کــه واقعــا در جهــان خــارج بــا حفــظ وحــدت وجــودش 
ــودی  ــاد وج ــان از اتـ ــی نش ــش سیاس ــع کن ــت. در واق ــاری اس ــر و س ــی حاض ــران  سیاس ــه کنش گ ــود هم در وج
کنش گــران سیاســی در یــک حقیقــت وســعت یافتــه و فرامــادی دارد. ابراهیــم خانــی در توضیــح ایــن امــر می نویســد؛

»در ایــن مبنــا در عیــن اصالــت و عینیــت خارجــی فردیــت افــراد، افــراد اجتمــاع در مراتــب فرامــادی وجــود خویــش 
ــه  ــد ب ــت مقیی ــل، از موجودی ــم عق ــودی عال ــعه ی وج ــر از آن س ــال و بالات ــم مث ــودی عال ــعه ی وج ــه س ــتیابی ب ــا دس ب
ــه تبــع ســعه ی وجــودی آن عوالــم، موجودیتــی از خویــش را درک می کننــد  ــد و ب ــر می رون نــات فــردی خــود فرات تعیی
د بــدن مــادی و حتــی ســایر  دی در عیــن تعــدی کــه منافــی حضــور ســایر افــراد در همــان موطــن نیســت. لــذا افــراد متعــدی
ــا  ــه ســعه ی ایــن حقیقــت عقلــی و ی ــار یافتــن ب ــه لـــاظ ب ــا یکدیگــر متفاوتنــد، ب شــئون مثالــی و عقلــی کــه در آن ب
مثالــی مشــترک، حقیقتــا بــا یکدیگــر اتـــاد وجــودی یافته انــد. امــری کــه در ادبیــات اجتماعــی بــه عنــوان فرهنــگ از 

ــی، ۱۳9۵: ۱۳۰(. ــود« )خان ــاد می ش آن ی
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البتــه منظــور خانــی از فرهنــگ در واقــع »هویــت« اســت و می خواهــد بگویــد کــه هم کنشــی سیاســی در باطــن 
خــود نشــان دهنــده مراتــب فرامــادی وجــود کنش گــر سیاســی اســت. کنش گــر سیاســی بــا وســعت دادن بــه وجــود 
ــی کــه در آن فضــا برســاخت های سیاســی ایجــاد می شــود( از موجودیــت فــردی  ــال )یعنــی فضای ــم مث خــود در عال
خویــش فراتــر رفتــه و موجودیتــی از خویــش را درک می کنــد کــه بــا حضــور دیگــر کنش گــران سیاســی در همــان 
ــه رغــم تعــدد فــردی وارد هســتی  فضــا منافــات نــدارد. از ایــن رو در یــک هــم کنشــی سیاســی بازیگــران متعــدد ب
ــش  ــر در آن بخ ــا یکدیگ ــی ب ــران سیاس ــان کنش گ ــن بی ــه ای ــوند. ب ــش می ش ــه ای از خوی ــعت یافت ــترک و وس مش
ــه هســتی  ــد. پــس کنــش سیاســی در حکمــت متعالی ــردی وجــود خویــش اتـــادی وجــودی و حقیقــی می یابن فراف
ــودی  ــه  وج ــه دارای عقب ــد ک ــد می آی ــی پدی ــودی کنش گران ــاد وج ــه از اتـ ــت ک ــرف( اس ــی ص ــه نام ــی )ن اصیل

ــواع هــم کنشــی سیاســی را ایجــاد کننــد. ــاری آن ان ــه ی ــد ب واحــدی هســتند و می توان
خلاصــه آن کــه در حکمــت متعالیــه سرشــت عمــل سیاســی توســعه مرتبــه وجــودی کنش گــر فــردی اســت کــه 
بــا دیگــر کنش گــران در آن مرتبــه وجــودی شــریک می شــوند. ایــن وجــود توســعه یافتــه و مشــترک از نظــر حکمــت 
ــب  ــا مکت ــل ب ــفه در تقاب ــن فلس ــی در ای ــی سیاس ــیر هم کنش ــن رو تفس ــت و از ای ــناختی اس ــری هستی ش ــه ام متعالی
نام گرایانــه یــا مکاتــب تفســیری در علــوم سیاســی قــرار می گیــرد کــه امــر سیاســی را صرفــا نــام یــا امــری ذهنــی بــرای 

ــه شــمار می آورنــد. موجودیتــی فرافــردی ب
کنــش سیاســی همان طــور کــه پیــش از ایــن گفتــه شــد کنشــی معنــادار اســت و معنــی کنــش در گــروی »اراده 
جمعــی« و »اجمــاع« کنش گــران سیاســی اســت. در مقایســه کنــش فــردی بــا کنــش سیاســی می تــوان گفــت کــه 
ــردی موجــب  ــت در کنــش ف ــوده و همان طــور کــه نی ــردی ب ــش ف ــت در کن اجمــاع در کنــش سیاســی هــم وزن نی
ــه  ــد. البت ــت می ده ــی هوی ــش سیاس ــه کن ــز ب ــاع نی ــود، اجم ــدگاری آن می ش ــردی و مان ــل ف ــه عم ــی ب ــت ده هوی
ــا آن اراده جمعــی متفــاوت باشــد کــه می توانــد یــک کنــش سیاســی را  ممکــن اســت کــه نیــت فــردی کنش گــر ب
مـقــق ســازد؛ امــا کنــش سیاســی تنهــا بــا قصــد جمعــی و اجمــاع کنش گــران بــرای انجــام کنــش معنــا می یابــد. بــه 
عبــارت دیگــر کنــش سیاســی تنهــا زمانــی  از صــرف حــرکات فیزیکــی یــک جمعیــت خــارج شــده و هویــت می یابــد 
ــن  ــی و قوانی ــائل اخلاق ــه »مس ــد ک ــری می نویس ــل مطه ــن دلی ــه همی ــرد. ب ــورت پذی ــی ص ــه از روی اراده جمع ک

اجتماعــی ]...[ تابــع اعتبــار قانونگــذاران و غیرهــم اســت« )طباطبایــی و مطهــری، ۱۳9۲، ج۶: ۱۶۵(.
ــت  ــم اهمی ــه رغ ــا ب ــد. ام ــا می باش ــدگان آن ه ــا نماین ــراد ی ــی اف ــاخت های جمع ــع برس ــم تاب ــی ه ــش سیاس کن
زیــاد اجمــاع همگانــی بایــد یــاد آوری کــرد کــه صــرف اجمــاع مزبــور بــرای تـقــق کنــش سیاســی کافــی نیســت. 
ــق و  ــا تـق ــد ام ــذار باش ــه اثرگ ــک جامع ــد در ی ــاء می توان ــو اقتض ــه نـ ــران ب ــی کنش گ ــاع و اراده جمع ــرا اجم زی
ــه میــزان آمادگــی اجتمــاع مــورد بـــث بــرای پذیــرش اثــر کنــش سیاســی اســت.  فعلیــت خواســت مزبــور منــوط ب
زیــرا همان طــور کــه خواهــد آمــد وجــود مشــترک و توســعه یافتــه کنش گــران بــه مثابــه زمینــه کنــش سیاســی تعییــن 

ــه. ــا ن ــا اجمــاع مــورد بـــث اســتعداد و آمادگــی تاثیرگــذاری در اجتمــاع را خواهــد داشــت ی ــد کــه آی می کن
ــود. از  ــول در آن می ش ــر و تـ ــب تغیی ــت درآورده و موج ــه حرک ــاع را ب ــک اجتم ــد ی ــی می توان ــش  سیاس کن
ایــن منظــر کنــش سیاســی اســتعدادها و قابلیت هــای یــک اجتمــاع را بــه فعلیــت در مــی آورد. امــا بایــد دانســت کــه 
نمی تــوان مــرز مشــخصی میــان کنــش سیاســی )مــثلا انتخــاب کــردن( و اثــر آن )بــه عنــوان نمونــه مــردم ســالاری( 



محمد پزشگی

حکمت متعالیه: سرشــت عمل سیاسی

9۸

ترســیم کــرد. در واقــع ایــن دو وجودهــای درهــم تنیــده ای هســتند کــه تنهــا بــه صــورت تشــکیکی از یکدیگــر جــدا 
ــق  ــف و رقی ــود ضعی ــل وج ــردن حام ــاب ک ــه انتخ ــت ک ــا آن اس ــکیکی در این ج ــه تش ــور از رابط ــوند. منظ می ش
مــردم ســالاری بــوده و مــردم ســالاری واجــد وجــود قوی تــر و حقیقــت انتخــاب کــردن اســت. نتیجــه چنیــن رابطــه 
ــردم  ــزان م ــان می ــه هم ــد ب ــق می یاب ــردن تـق ــاب ک ــه انتخ ــزان ک ــر می ــه ه ــو ب ــک س ــه از ی ــت ک ــکیکی آن اس تش
ــان  شــود و از ســوی دیگــر پــس از تـقــق مــردم ســالاری مطلوبیــت و خواســت انتخــاب  ســالاری در اجتمــاع نمای

کــردن از بیــن نمــی رود.
ــد. در واقــع  ــودن کنــش سیاســی آن را از حــرکات جســمانی جــدا می کن ــادار ب ــان شــد کــه معن ــن بی پیــش از ای
کنــش سیاســی شــامل دو بعــد مــادی و معنــوی می شــود. بعــد مــادی کنــش سیاســی را همــان حــرکات جســمانی 
ــه  ــعه یافت ــترک و توس ــود مش ــه از وج ــه برگرفت ــت ک ــی اس ــوی آن هویت ــد معن ــد و بع ــکیل می ده ــران تش کنش گ
ــه  ــت ک ــی اس ــمانی و معنای ــرکات جس ــب از ح ــه مرک ــی ک ــش سیاس ــک کن ــا در ی ــت. ام ــی اس ــران سیاس کنش گ
ــه حرکت هــای  ــد ن ــش بســتگی می یاب ــای آن کن ــه معن ــش سیاســی ب ــت کن ــدان عمــل نســبت داده می شــود، هوی ب
جســمانی آن. یکــی از نتایــج ایــن واقعیــت آن اســت کــه در مقایســه دو نظــام انتخاباتــی بــه ظاهــر مشــابه در دو کشــور 
لازم اســت از مشــابهت ظاهــری نظــام انتخاباتــی آن دو صــرف نظــر کــرده و بــه معنــا و هدفــی توجــه کــرد کــه نظــام 
نمایندگــی در آن دو کشــور دارد. پــس نمی تــوان بــا مقایســه  ظواهــر دو کنــش سیاســی بــه مقایســه  کاملــی از هویــت 

دو اجتمــاع رســید.
یکــی از پرســش های اساســی در بــاب کنــش سیاســی آن اســت کــه یــک کنــش سیاســی تــا چــه میــزان می توانــد 
در ســاختارهای یــک اجتمــاع موثــر واقــع شــود. ایــن پرســش در حکمــت متعالیــه از آن جهــت برجســته تر می شــود 
ــر اســاس حرکــت جوهــری »خــود« همــواره از  ــه »انســان« ب ــی انسان شــناختی حکمــت متعالی ــر اســاس مبان کــه ب
نقــص  بــه ســوی کمــال در حرکــت اســت و در مراحــل و مراتــب مختلــف ایــن مســیر، تعریــف وجــودی »خــود« نیــز 
ــی  ــای گوناگون ــی( ماهیت ه ــب نام گرای ــی و مکت ــاخت گرایی اجتماع ــب س ــه خلاف مکت ــا )ب ــد و تبع ــر می کن تغیی
می یابــد. بنابرایــن هم کنــش سیاســی می توانــد مرزهــای هویتــی اجتمــاع را تغییــر داده و متـــول کنــد. بــه ایــن بیــان 
پرسشــی کــه مطــرح می شــود آن اســت کــه آیــا کنــش سیاســی تــوان آن را دارد کــه هویــت سیاســی یــک اجتمــاع را 

دســتخوش تغییــر کــرده و تـولــی بنیادیــن در اجتمــاع مزبــور ایجــاد کنــد.
ــر  ــرخلاف دیگ ــان ب ــه انس ــت متعالی ــای حکم ــاس آموزه ه ــر اس ــه ب ــت ک ــد گف ــش بای ــن پرس ــه ای ــخ ب در پاس
موجــودات، تــوان تغییــر و تـــول بنیادیــن ذات خویــش را دارد و از ایــن رو می توانــد از فــردی صالــح بــه فــردی فاســد 
و برعکــس تبدیــل شــود. ایــن ویژگــی بــه ایــن دلیــل اســت کــه انســان )همان طــور کــه گذشــت( از ذات و حقیقــت 
جامعــی برخــوردار اســت کــه همــواره می توانــد بــه یــاری حرکتــی کــه در هســتی خویــش می کنــد از یــک هویــت 
بــه هویــت دیگــر منتقــل شــود. بــه نظــر می رســد کــه همیــن ویژگــی در هســتی مشــترک و توســعه یافتــه انســان نیــز 
ــرای هم کنــش  ــد ب ــه هم کنــش سیاســی را تشــکیل می دهــد می توان ــن هســتی مشــترک کــه عقب ــد و ای ــاق می افت اتف
سیاســی دو نــوع اثرگــذاری را ثبــت کنــد. بدیــن صــورت کــه اگــر هم کنــش سیاســی در فرآینــد تـــول یــک اجتمــاع 
همــان هویــت اجتماعــی موجــود را تقویــت کنــد در آن صــورت هم کنــش سیاســی اثــر اصلاح گرایانــه نســبت هویــت 
اجتماعــی خواهــد داشــت، امــا اگــر هم کنشــی مزبــور بــه صــورت ناگهانــی از هویــت اجتماعــی موجــود جــدا شــده 
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و بــه ســوی تـقــق هویتــی دیگــر حرکــت کنــد در آن صــورت هویــت اجتماعــی پیشــین تغییــر کــرده و هم کنشــی 
مــورد بـــث یــک هم کنشــی انقلابــی بــه شــمار خواهــد رفــت و هویــت اجتماعــی جدیــدی ایجــاد خواهــد کــرد.

بــه ایــن بیــان روشــن می شــود کــه هم کنــش سیاســی همــواره در چنبــره عقبــه هستی شــناختی خــود نیســت، بلکــه 
همانطــور کــه پیــش از ایــن گفتــه شــد هم کنــش سیاســی در واقــع مرتبــه نــازل هویــت اجتماعــی )وجــود مشــترک 
ــی و  ــت اجتماع ــان هوی ــه می ــوع از رابط ــن ن ــه ای ــت. ب ــی اس ــش سیاس ــه اعلای هم کن ــت مرتب ــه( و هوی ــعه یافت توس
ــه می شــود کــه همان طــور کــه  ــت اجتماعــی گفت ــان کنــش سیاســی و هوی هم کنشــی سیاســی رابطــه تشــکیکی می

ــرای هم کنشــی فراهــم می کنــد. ــر هویــت اجتماعــی( را ب ــار انقلابــی )تغیی ــه شــد امــکان تـقــق آث گفت
ــن  ــد ای ــه ش ــه گفت ــت متعالی ــر حکم ــی از منظ ــش سیاس ــوم هم کن ــاره مفه ــا درب ــا این ج ــه ت ــه  ک ــه آن چ خلاص
اســت کــه هم کنــش سیاســی نوعــی هم کنــش نهــادی اســت کــه موضــوع آن هویــت اجتماعــی یــا هســتی مشــترک 
ــا کنــش سیاســی )کــه کنشــی فرافــردی اســت(  و توســعه یافتــه کنش گــران اســت. از ایــن رو میــان کنــش فــردی ب
ــا می دهــد و از  ــه آن معن ــه کنــش سیاســی  از یــک ســو ب ــه عقب ــه منزل ــن هســتی مشــترک ب تفــاوت وجــود دارد و ای
ســوی دیگــر آن را اثرگــذار می کنــد. هم چنیــن بیــان شــد کــه یــک رابطــه وجــودی تشــکیکی میــان کنــش سیاســی 
ــت  ــت و هوی ــی اس ــت اجتماع ــه هوی ــل نطف ــی حام ــش سیاس ــه کن ــوری ک ــه ط ــود دارد ب ــی وج ــت اجتماع و هوی
اجتماعــی نیــز حــاوی هم کنــش سیاســی مزبــور می باشــد. ویژگــی دیگــر هم کنــش سیاســی آن اســت کــه متقــوم بــه 
اراده و اجمــاع جمعــی کنش گــران اســت و در واقــع همیــن قصــد همگانــی اســت بــه هم کنــش سیاســی معنــا داده و 
آن را از صــرف حــرکات جســمانی خــارج می کنــد. معنــادار بــودن کنــش سیاســی موجــب می شــود کــه کنش هــای 
سیاســی بــه ظاهــر مشــابه دارای معانــی و تاثیــرات متفاوتــی در اجتماع هــای مختلــف شــوند و در نهایــت آن کــه کنــش 
سیاســی می توانــد بــر حســب این کــه هویــت و عقبــه وجــودی خــود را حمایــت کنــد یــا آن را تغییــر دهــد بــه کنــش 

اصلاحــی و کنــش انقلابــی تقســیم شــود.

نقش هویت اجتماعی در هم کنشی سیاسی . ۵
پیــش از ایــن بیــان شــد کــه افــراد یــک اجتمــاع بــه دلیــل هم کنشــی بــا یکدیگــر علاوه بــر هســتی فــردی خویــش 
ــن بخــش از  ــع ای ــان دارد. در واق ــراد آن اجتمــاع جری از یــک هســتی مشــترک برخــوردار می شــوند کــه در همــه اف
ــر  ــن رو ه ــردی را توســعه می دهــد. از ای ــزوده شــده و هســتیِ ف ــراد اف ــردیِ پیشــین اف ــه هســتیِ ف هســتی مشــترک ب
عضــو اجتمــاع در وجــود خویــش علاوه بــر هســتی فــردی خــود ایــن هســتی مشــترک و توســعه یافتــه را درک می کنــد. 
پــس می تــوان گفــت کــه همــه افــراد اجتمــاع از یــک هســتی مشــترک و واحــد در بخشــی از وجــود خــود بهره منــد 
هســتند. در واقــع همیــن هســتی مشــترک و تعمیــم یافتــه اســت کــه موجــب اتـــاد وجــودی افــراد در یــک اجتمــاع 
شــده و هویــت آن اجتمــاع خوانــده می شــود. بــه ایــن بیــان هویــت اجتماعــی از منظــر حکمــت متعالیــه )بــرخلاف 
ــه و  ــودی عقب ــر وج ــن ام ــود و همی ــی می ش ــودی تلق ــری وج ــی( ام ــی و نام گرای ــاخت گرایی اجتماع ــب س مکات

ــه شــمار مــی رود. پشــتیبان هم کنشــی سیاســی ب
هویــتِ اجتماعــیِ وجــودی )همان طــور کــه گذشــت( دو کارکــرد اصلــی بــرای هم کنشــی سیاســی دارد. نخســت 
ــه  ــد و دوم این ک ــارج می کن ــمانی خ ــرکات جس ــرف ح ــد و آن را از ص ــا می ده ــی معن ــش سیاس ــه هم کن ــه ب آن ک
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موجــب اثربخشــی هم کنــش سیاســی می شــود. بــه ســخن دیگــر هویــت اجتماعــی بــه مثابــه عقبــه هم کنــش سیاســی 
بــه اداره هم کنشــی سیاســی می پــردازد، امــا تاثیــر هویــت اجتماعــی در هم کنشــی سیاســی همــواره بــه یــک صــورت 
ــت  ــرا هوی ــذارد. زی ــا می گ ــی بج ــش سیاس ــی در هم کن ــرات متفاوت ــف اث ــرایط مختل ــب ش ــر حس ــه ب ــت بلک نیس
اجتماعــی بــه مثابــه عقبــه هم کنشــی سیاســی از یــک ســو کارکــردی ماننــد کارکــرد »خــود« نســبت بــه بــدن دارد و 
از ســوی دیگــر هویــت اجتماعــی بــه دلیــل اشــتمال بــر وجــوه مشــترک وجــودی کنش گــران بــه عامــل ایجــاد تعــادل 
ــا  ــی را مهی ــای سیاس ــول کنش ه ــل و تـ ــرایط تکام ــال ش ــن ح ــود و در عی ــل می ش ــی تبدی ــای سیاس ــان کنش ه می

می کنــد.
نکتــه مهــم دربــاره تاثیــر هویــت اجتماعــی در هم کنشــی سیاســی آن اســت کــه اجتمــاع سیاســی بــه دلیــل تـــول 
و دگرگونــی ذاتــی خــود همــواره از یــک هویــت وجــودی بــه هویــت وجــودی دیگــری منتقــل می شــود و تــا زمانــی 
کــه بــه هویــت غایــی خویــش نرســد میــزان تاثیــر وجــودی آن در هم کنــش سیاســی متفــاوت اســت. بــه ایــن بیــان 
یــک هویــت اجتماعــی بــا جایــگاه وجــودی پاییــن تاثیــر وجــودی کمتــری در هم کنشــی سیاســی می گــذارد و یــک 
ــر هم کنشــی سیاســی می گــذارد. پــس تاثیــر  ــر تاثیــر وجــودی بیشــتری ب ــا جایــگاه وجــودی برت هویــت اجتماعــی ب
هــر هم کنشــی سیاســی در اجتمــاع بــه جایــگاه وجــودی عقبــه خــود )یعنــی هویــت پشــتیبان کنــش( بســتگی دارد. 

  پیــش از ایــن اشــاره شــد کــه رابطــه هم کنشــی سیاســی بــا هویــت اجتماعــی رابطــه ای تشــکیکی و ایــن بــدان 
ــت؛  ــز هس ــاع نی ــی آن اجتم ــی های سیاس ــاوی هم کنش ــاع ح ــک اجتم ــت ی ــه هوی ــور ک ــه همان ط ــت ک ــی اس معن
ــی  ــه هم کنش ــرا ک ــاند. چ ــاری می رس ــگاه آن ی ــا جای ــی ی ــت اجتماع ــک هوی ــت ی ــه تثبی ــز ب ــی نی ــی سیاس هم کنش
ــت اجتماعــی  ــی انجــام می شــود( قدمــی در تـقــق هوی ــه منفعت ــل ب ــا جهــت نی ــاز ی ــع نی ــرای رف ــا ب سیاســی )کــه ی
ــق  ــان تـق ــن بی ــه ای ــد. ب ــت می کن ــورد نظــر را تثبی ــت م ــا اجــرای کنش هــای مناســب هوی ــرور ب ــه م ــی دارد و ب برم
یــک هویــت اجتماعــی کــه امــری فرامــادی اســت کــه از طریــق هم کنشــی هایی انجــام می گیــرد کــه مــادی بــوده و 
مرتبــه نــازل آن هویــت بــه شــمار می رونــد. بــا توجــه بــه آن چــه کــه گفتــه شــد می تــوان چرخــه تاثیــر متقابــل هویــت 

ــح داد. اجتماعــی و هم کنشــی سیاســی را از منظــر هســتی شــناختی توضی
تفســیر هم کنشــی سیاســی بــر اســاس هویــت اجتماعــی )یعنــی هســتی مشــترک و توســعه یافتــه کنش گــران( بــرای 
هــر کنش گــر علاوه بــر یــک وجــود فــردی و شــخصی یــک وجــود مشــترک و فرافــردی اثبــات می کنــد. در واقــع 
ــادی اوســت موضــوع هم کنشــی سیاســی می باشــد.  ــه وجــود فرام ــه منزل ــن بخــش از وجــود هــر کنش گــر کــه ب ای
در نتیجــه هویــت اجتمــاع بــر وجــود فــردی شــهروندان اثــر گذاشــته و بــه هــر میــزان کــه فعلیــت هویــت اجتماعــی 
ــه ســمت غایــات و مقاصــدی کشــیده می شــود کــه هویــت مــورد  ــه همــان میــزان کنــش فــردی ب بیشــتر می شــود ب
اشــاره می طلبــد. زیــرا غلبــه ویژگی هــای هویــت بــر کنــش فــردی ایــن امــکان را فراهــم مــی آورد کــه فراتــر از قابلیــت 
کنــش فــردی آثــار هویــت هویــدا گــردد. در چنیــن وضعیتــی زندگــی سیاســی از ثبــات بالایــی بهــره می بــرد. امــا ایــن 
ســخن بدیــن معنــی نیســت کــه در حکمــت متعالیــه کنــش فــردی بــه هم کنشــی سیاســی تقلیــل می یابــد. بــه عبــارت 
دیگــر گرچــه انســان ها در زندگــی سیاســی بــه یــک هســتی مشــترک و توســعه یافتــه  دســت می یابنــد کــه بــه مراتــب 
از مرزهــای هســتی فــردی آن هــا فراتــر مــی رود امــا ایــن امــر اســتقلال فــردی کنش گــران سیاســی را از بیــن نمی بــرد 

و آن هــا را بــه صــورت عناصــری غیــر مســتقل و تـــت تدبیــر اجتمــاع قــرار نمی دهــد.
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در توضیــح ایــن مطلــب بایــد گفــت کــه هــر عضــوی از اعضــای اجتمــاع بــه عنــوان انســان بهــره ای از هســتی خــود 
دارد و در یــک هم کنشــی سیاســی بخشــی از آثــار وجــودی فــردی او در شــکل گیری وجــود مشــترک و توســعه یافتــه 
او تاثیــر خواهنــد گذاشــت. از ایــن رو بــه هــر میــزان کــه ابعــاد وجــودی کنــش فــردی در ســاخت هم کنشــی سیاســی 
ــی  ــی از هم کنش ــه بخش ــناختی ب ــر هستی ش ــردی از منظ ــای ف ــزان ویژگی ه ــان می ــه هم ــرد ب ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس م
ــردی در ســاختار وجــودی  ــا ابعــادی از کنــش ف ــن صــورت اســت کــه بعــد ی ــه ای سیاســی ضمیمــه خواهــد شــد. ب
کنــش سیاســی اثــر می گــذارد و قــوام بخــش کنــش سیاســی می شــود. پــس آن بعــد یــا ابعــاد وجــودی از کنــش فــرد 

کــه در وجــود مشــترک فــرد جــذب نشــود اســتقلال خــود را از هم کنــش سیاســی حفــظ می کنــد.

نتیجه گیری 
بررســی عمــل سیاســی از منظــر فرازبــان اصالــت وجــود در مقالــه حاضــر نشــان داد کــه عمــل سیاســی کنشــی نهــادی 
اســت. از ایــن رو دارای ســه ویژگــی ثبــات، تــداوم و همگنــی اســت؛ امــا ویژگی هــای مزبــور از ویژگی هــای ذاتــی 
ــردی  ــی ف ــر عمل ــد ه ــا ملاحظــه فراین ــان شــد، ب ــح »عمــل« بی ــرا همان طــور کــه در توضی ــزد. زی »خــود« برمی خی
ــران  ــی کنش گ ــاع جمع ــس از اجم ــی پ ــل جمع ــر عم ــر و ه ــد کنش گ ــت و قص ــی( از نی ــل سیاس ــه عم )و از جمل
آغــاز می شــود و همان طــور کــه بیــان شــد آثــار نیــت و اجمــاع مزبــور پــس از تـقــق بــه صــورت عمــل در »خــود« 
ــود«  ــی »خ ــای ذات ــا و ویژگی ه ــان نیازه ــوان می ــان می ت ــن بی ــه ای ــد. ب ــوخ می یاب ــران رس ــی کنش گ ــا جمع ــردی ی ف
ــح عمــل سیاســی گذشــت کــه از  ــرار کــرد. از ســوی دیگــر در توضی و عمــل سیاســی ارتباطــی هستی شــناختی برق
منظــر فرازبــان اصالــت وجــود هــر عمــل سیاســی از منظــر هستی شــناختی »وجــودِ وســعت یافتــه« کنش گــران فــردی 
ــا یــک وجــود واحــد در عمــل  ــه« در این جــا آن اســت کــه عمــل سیاســی ب اســت. منظــور از »وجــودِ وســعتِ یافت
ــی  ــردی آنهــا مغایرت ــد و تعــدد کنش گــران سیاســی و ویژگی هــای ف ــردی همــه کنش گــران سیاســی تـقــق می یاب ف

ــا وحــدت وجــودی عمــل  سیاســی ایجــاد نمی کنــد. ب
ایــن امــر بــدان جهــت اســت کــه کلــی سِــعِی از منظــر فرازبــان اصالــت وجــود احاطــه وجــودی بــر همــه وجودهای 
جزیــی زیرمجموعــه خــود دارد. در نتیجــه بــر اســاس فرازبــان اصالــت وجــود در یــک هم کنشــی سیاســی، هــر یــک 
ــا دیگــر  ــردی و مشــترک ب ــک هســتی فراف ــردی و خــاص خــود دارای ی ــر وجــود ف از کنش گــران سیاســی علاوه ب
کنش گــران سیاســی دارنــد. در واقــع ایــن هســتی ِتوســعه یافتــه و مشــترک اســت کــه موضــوع عمــل سیاســی اســت 
ــان ویژگی هــا و  ــق می ــاط وثی ــان اصالــت وجــود ارتب ــز فرازب ــن جهــت نی ــد. از ای و آن را از عمــل فــردی جــدا می کن
نیازهــای ذاتــی »خــود« بــا عمــل سیاســی را نشــان می دهــد. هم چنیــن در ایــن مقالــه گذشــت کــه از منظــر فرازبــان 
اصالــت وجــود عمــل سیاســی پدیــده ای معنــادار اســت. معنــادار بــودن یــک عمــل سیاســی اشــاره بــه ایــن امــر دارد 
کــه کشــف معنــای نهفتــه در عمــل سیاســی مربــوط بــه نیــت و اجمــاع کنش گــران سیاســی و انتقــال آن بــه دیگــران 

اســت و از ایــن جهــت نیــاز و ویژگــی وجــودی آن هاســت کــه معنــای عمــل سیاســی را مشــخص می کنــد.
از ایــن رو عمــل سیاســی از نظــر وجــودی ماننــد ســخن گفتــن اســت. زیــرا همان طــور کــه ســخن گفتــن معنــای 
ــه ضمیــر مخاطــب منتقــل  نهفتــه در ضمیــر را از نظــر هــدف و غرضــی کــه در آن اســت کشــف می کنــد و آن را ب
می کنــد؛ بــه همیــن شــکل عمــل سیاســی نیــز در تبییــن وجــودی بــه امــری حقیقــی و واقعــی برمی گــردد کــه همــان 
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ــا  ــز ارتبــاط میــان عمــل سیاســی ب ــا کنش گــران سیاســی اســت. در این جــا نی ــات درونــی کنش گــر ی کشــف مکنون
ــوان گفــت کــه  ــر اســاس آن چــه کــه گذشــت می ت ــن ب ویژگی هــای وجــودی »خــود« نشــان داده می شــود. بنابرای
فرازبــان اصالــت وجــود مدعــای ایــن مقالــه را مبنــی بــر ارتبــاط هستی شناســانه میــان عمــل سیاســی بــه مثابــه یــک امــر 

برســاختی بــا »خــود« بــه عنــوان یــک امــر حقیقــی را نشــان می دهــد. 
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